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گروه اندیشه - شبهاتی که شبه‌روشنفکران درباره 
مبانی اعتقادی مسلمانان مطرح می‌کنند و روش‌های 
متحجرانه‌ای که خشکه‌مقدس‌های نادان به عنوان 
دین در معرض دید عمومی قــرار می‌دهند، دو دام 
مهلک بر سر راه کسانی است که می‌خواهند با تمسک 
به اسلام اصیل، راه خود را در تاریخ باز کنند و سعادتی 
را که پــروردگــار به آن‌هــا وعــده داده‌اســـت، به دست 
آورند. امام خمینی)ره( با آگاهی از این موضوع، به هر 
دو گرایش واکنشی قاطع نشان مــی‌داد. از یک‌سو، 
مبانی  که  شبه‌روشنفکرانی  با  مماشات  به  حاضر 
اسلام را بازیچه هوا و هوس خود می‌کردند، نمی‌شد 
و از سوی دیگر، در برابر متحجرانی که با برداشت‌های 
نادرست از آموزه‌های دینی، چهره‌ای ناموزون و گاه 
زشت از دین اســام در برابر دیدگان جهانیان قرار 
می‌دادند، به هیچ‌وجه اهل اغماض نبود. تجلی این 
روش در سیره روح‌خدا، از فرزندان انقلاب اسلامی، 
انسان‌هایی ساخت که می‌خواستند مصداق بارز آیه 
ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ  شریفه »وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّ
اس‏«)بقره-143( باشند. بی‌تردید این درس  عَلَى النَّ
بنیادین، بــرای آیندگان نیز راهــی روشــن را ترسیم 
می‌کند و توجه به آن، از اهــمّ ضرورت‌هاست و چه 
مناسبتی برای طرح آن، بهتر از قرار گرفتن در آستانه 

سالروز عروج ملکوتی امام امت. در یادداشت پیش‌رو، 
برآنیم تا مصدایقی از هر دو رویکرد امام خمینی)ره( را 

در زندگی سراسر مبارزه و مجاهدت او بیابیم.

▪ صریح با شبه روشنفکران	
ورود حضرت امـــام)ره( به عرصه تقابل با شبهات 
شبه‌روشنفکران به ایام جوانی ایشان باز می‌گردد؛ 
هنگامی که علی‌اکبر حکمی‌زاده با نوشتن کتاب 
»اسرار هزار ساله«، هجمه‌ای بی‌سابقه را به اعتقادات 
شیعیان آغاز کرد. امــام)ره( با نگارش کتاب مشهور 
»کشف‌الاسرار« در مقام پاسخگویی مستدل به وی 
برآمد و حاصل قلم ایشان، مخاطبان بسیاری یافت که 
از خواندن سطر سطر آن کلام عقلانی و الهی، آرامش 
می‌یافتند. امام خمینی)ره(، پس از آغاز نهضت نیز، 
همین مشی را دربرابر جریان‌های شبه‌روشنفکری 
در پیش گرفتند. نقد ایشان بر چنین افکاری، مستدل 
و با تکیه بر منطقی محکم بود. هنگامی که در بحبوحه 
مبارزات طی دهه 40 و 50، برخی گروه‌های به‌ظاهر 
مسلمان، بر طبل نبرد مسلحانه می‌کوبیدند و افکار 
مارکسیستی را با لعاب آیه و حدیث به خورد جوانان 
پاکدل می‌دادند، امــام)ره( به صراحت از تأیید آن‌ها 
خودداری کرد و حاضر به مماشات دربرابر انحرافات 

فکری و شبهاتی که آن‌هــا مطرح می‌کردند، نشد؛ 
ولو این‌که شاید قدرت سلاح آن‌ها می‌توانست عاملی 
موقت برای پیشرفت نهضت باشد. در جریان وقایع 
سال 1360 و اغتشاش جبهه ملی دربــاره موضوع 
»لایحه قصاص«، امام)ره( بی‌هیچ مماشاتی، قائلان 
به نسخ احکام قرآن را »کافر« نامید و از تمام کسانی 
که عنوان مسلمانی را با خود یدک می‌کشیدند، اما 
سنگ شبه‌روشنفکران را به سینه می‌زدند، خواست تا 
راهشان را از این افراد جدا کنند: »خوب چرا حسابتان 
را جدا نم‏ىكنيد؟ من حالا باز عرض م‏ىكنم به شماها 
حسابتان را جدا كنيد. به مجرد اين‌كه كمونيست‌ها هم 
به ضد اسلام است، آقايان از كمونيست‌ها هم دعوت 
كردند كه بياييد، بياييد با هم باشيم! خوب، »جبهه 
ملى« تكليفش معلوم است؛ آن‏ صريحاً به ضد اسلام 
قيام كرده؛ اما شماىي كه مسلمان هستيد و هيچ‌گاه 
نم‏ىخواهيد به ضد اسلام قيام كنيد، چرا اين قدر 
هواهاى نفسانيه زياد شده است كه نم‏ىفهميد داريد 
چه م‏ىكنيد؟ ...  م‏ىگوييد كه قصاص، اين قانون 
واضح اسلام، اين قانون ضرورى اسلام، اين قانونى كه 
قرآن به آن تصريح كرده است، اين قانونى كه مصلحت 
و امنيت كشور را تأمين م‏ىكند، شما اين را يک قانون 
»غير انسانى« م‏ىدانيد. شما از ريشه‌هايتان خراب 
بوديد ... در مقابل اين‌ها بگوييد اين امرى كه گفتند 
اين‌ها، كفر است. اين‌كه كسى بگويد حكم خدا »غير 
انسانى« اســت، اســام غير انسانى اســت، اين كافر 
است.« )صحیفه‌امام)ره(، ج14، صص 455 -458(

▪ بی‌پرده با متحجران	
واکنش امام خمینی)ره( در برابر مقدس‌نماهای جاهل 
نیز، به انــدازه شبه‌روشنفکران، صریح و بی‌اغماض 
بود. هنگامی که نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، 
گروهی از متحجران گمان می‌کردند که می‌توانند 
برداشت‌های  اســامــی،  حکومت  برپایی  بهانه  با 
واپس‌گرایانه خود را از اسلام، به جامعه دیکته کنند. 
این قضیه به ویژه در مورد فعالیت جریان‌هایی مانند 
»انجمن حجتیه« و نیز سر و صداهای ناشی از برخی 
احکام مانند حکم بازی شطرنج یا حلال بودن خاویار، 
به وضوح دیده می‌شد. امام)ره( بی‌هیچ مماشاتی با 
چنین رویکردهای متحجرانه‌ای به مبارزه برخاست. 
واقعیت آن است که دغدغه حضرت امــام)ره( درباره 
ــژه در حوزه‌های  حضور چنین جریان‌هایی، به وی
علمیه، بسیار بیشتر از دیگر زمینه‌های نفوذ بود. جلوه 
این نگرانی را می‌توان در فرازهای مختلف »منشور 
روحانیت« که در واپسین ماه‌های حیات پیرجماران 
به رشته تحریر درآمده‌است، مشاهده کرد: »روحانيون 
وابسته و مقدس‌نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. 
در حوزه‏هاى علميه هستند افرادى كه عليه انقلاب 

و اسلام ناب محمدى فعاليت دارند. امروز عده‏اى با 
ژست تقدس‌مآبى چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و 
نظام م‏ىزنند كه گوىي وظيفه‏اى غير از اين ندارند. خطر 
تحجرگرايان و مقدس‌نمايان احمق در حوزه‏هاى علميه 
كم نيست. طلاب عزيز لحظه‏اى از فكر اين مارهاى 
خوش خط و خال كوتاهى نكنند، اين‌ها مروّج اسلام 
آمريكا‏ىياند و دشمن رسول ا... .«)صحیفه‌امام)ره(، 
ج 21، ص278( امام)ره( در پاسخ به پرسشی فقهی 
که سوال‌کننده در آن مقتضیات زمان را در نظر نگرفته 
و به ارائه ادله متحجران در این زمینه پرداخته‌بود، ضمن 
گلایه از چنین رویکردی، نوشت: »شما خود م‏ىدانيد 
كه من به شما علاقه داشته و شما را مفيد م‏ىدانم، ولى 
شما را نصيحت پدرانه م‏ىكنم كه سعى كنيد تنها خدا 
را درنظر بگيريد و تحت تأثير مقدس‌نماها و آخوندهاى 
بی‌سواد واقع نشويد، چرا كه اگر بناست با اعلام و نشر 
حكم خدا، به مقام و موقعيتمان نزد مقدس‌نماهاى 
احمق و آخوندهاى بی‌سواد صدمه‏اى بخورد، بگذار 
هرچه بيشتر بخورد.« )صحیفه‌امام)ره(، ج 21، ص 

)152

▪ دو روی یک سکه	
بــزرگ  خمینی  اندیشه  در  کــه  مهمی  بسیار  نکته 
قــابــل تــوجــه و یــــادآوری اســـت، دو روی یــک سکه 
فرض‌کردن شبه‌روشنفکران و مقدس‌نماهاست. 
امام)ره( ضمن سخنرانی‌های متعدد، به این مسئله مهم 
اشاره کرده‌است. یک بار فرمود: »آن آدم مقدس‌مآبى 
كه تسبيح هم دستش گرفته است و م‏ىگويد به اسلام 
هم من خدمت م‏ىكنم؛ اين مقدس‌مآب را چه بايد 
بكنيم؟ اين طايفه منافقين هم كه نم‏ىشود با آن‌ها 
كارى كرد. اسلام از صدر، از اولى كه اسلام پيدا شده تا 
حالا، مبتلاى به اين جمعيت هست و حل مسئله اين‌ها 
مشكل‌تر از هر مسئله‏اى است براى اسلام و مسلمين. 
اشخاصى كه فرياد براى اسلام م‏ىزنند و م‏ىزدند و از 
مليت و از اسلاميت و از اين‌ها م‏ىگفتند. بعد معلوم شد 
كه اين آقا كه اين قدر اسلام‌مآب است و اين‌قدر ملى 
است، رابطه دارد با آمريكا. بعضى از اين روشنفكرهاى 
ما اين طور‏ىاند؛ منافق‏اند.‏«)صحیفه‌امام)ره(، ج11، 
ص 234( امام)ره( در جریان ماجرای اعتراض جبهه 
ملی به »لایحه قصاص« نیز، این موضوع مهم را مدنظر 
قرار داد و خطاب به حاضران گفت:»آن‌هاىي كه در 
اين راهپيماىي م‏ىخواهند شركت كنند، يا اظهار اين 
را كردند كه شركت بكنند، يا تأييد كردند اين شركت 
را، يا مردم را دعوت كردند به اين شركت، اگر بدانند 
كه محتواى اين معنا چيست، واى به حال ملتى كه 
مل‌ىهايشان اين باشد و متدينينى هم كه اظهار تديّن 
م‏ىكنند، آن باشد، و سرانشان هم اين!«)صحیفه 

امام)ره(، ج 14، ص 452(

 قیام 15 خرداد؛ انفجار بُغض مردم 
علیه رژیم شاه

مبارزات حضرت امام)ره( با رژیم شاه، از 15 خرداد سال 1342 آغاز نمی‌شود؛ اما 
این رویداد مهم را باید به‌حق، سرآغاز نهضت اسلامی مردم ایران بدانیم. تا پیش از این 
تاریخ، مبارزات در این حد گسترده و عمومی پیگیری نمی‌شد و معمولًا اعتراضات در 
قالب راهپیمایی‌های محدود، تحصن، تعطیلی بازار و تحریم انتخابات بروز و ظهور پیدا 
می‌کرد. شاید این امید وجود داشت که پیگیری مطالبات مردمی بتواند رژیم را وادار 
به عقب‌نشینی کند و از مسیر ویرانگری که در پیش گرفته‌بود، باز دارد؛ اما چنین نشد. 
وحشی‌گری عُمّال رژیم پهلوی در نوروز سال 1342 و حمله به مدرسه فیضیه، آن هم 
در روز شهادت امام صادق)ع( و در حالی که مجلس عزای اهل‌بیت)ع( در این مدرسه 
منعقد شده‌بود، نشان داد که شاه برای اجرای خواسته‌هایش به همان مشی و روشی 
معتقد است که پدرش معتقد بود؛ به وجود آوردن جوّ اختناق و تحمیل دیکتاتوری به 
ملت ایران. اما این بار شرایط به کلی فرق می‌کرد؛ اولًا تجربه ملت در پی عبور از دوران 
دیکتاتوری رضاشاهی و قیام‌هایی مانند قیام مسجد گوهرشاد و پس از آن، رویدادهایی 
مانند اشغال ایران، ملی شدن صنعت نفت و کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، 
نسبت به قبل بیشتر شده بود و ثانیاً، این‌بار یک مرجع‌تقلید آگاه و شجاع، پرچم مبارزه 
را به دست گرفته بود و این اقدام، افزون بر اتحاد ملت برای رسیدن به یک هدف مقدس، 
حجتی شرعی را هم برای مؤمنانی که از شرایط موجود به تنگ آمده بودند، فراهم 
می‌کرد. با وجود آن‌که رژیم در برابر قیام 15 خرداد غافلگیر شد، اما برای کسانی که در 
متن جامعه بودند و اعتراضات و سخنرانی‌های امام)ره( را می‌شنیدند، این قیام قابل 
پیش‌بینی بود. امام خمینی)ره( پس از واقعه جانگداز مدرسه فیضیه، و طی دو ماه، 
در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های متعدد، به افشای ماهیت واقعی رژیم پهلوی پرداخت 
و این آگاهی عمومی، زمینه یک قیام بزرگ را رقم زد. با این حال، عوامل رژیم چنان از 
باده قدرت مست بودند که نمی‌توانستند نفوذ مذهب و روحانیت را در تار و پود جامعه 
ایرانی درک کنند. سخنرانی روز 13 خردادماه سال 1342 و به دنبال آن راهپیمایی 
پرشور عــزاداران علیه رویه ضد ملی و مذهبی رژیم، باعث شد که دستور بازداشت 
امام خمینی)ره( صادر شود. در نخستین ساعات بامداد 15 خرداد سال 1342، 
کماندوهای رژیم پهلوی به منزل امام)ره( در قم یورش بردند و پس از بازداشت، ایشان 
را به تهران منتقل کردند. این اقدام کاسه صبر مردم را لبریز کرد و تلاقی آن با ایام محرم 

و عاشورای حسینی، باعث خروش ملت علیه اقدام رژیم شد. 
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 مصاف بی‌امان امام)ره( 
با مقدس‌نماها و  شبه‌روشنفکران 
نوآوری مجتهدانه و روزآمدی عالمانه، تدابیر امام امت در این رویارویی بود


